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اگر كتاب خوان باشــيد بعيد اســت 
»رولد دال« را نشناسيد و اگر رولد دال را 
بشناسيد بعيد است رمان »جادوگران« 

  ترجمه ی سارا منصوری

»رابرت زِمِكيس«، نويسنده و كارگردان فيلم »جادوگران«

جادوگرانى با ظاهرى معمولى!
69ســاله ي آمريكايي كه احتمالاً پيش 
از اين آثاري چون سه گانه ي »بازگشت 
به آينده«، »تماس«، »قطار سريع السير 
قطبــي« و »بندبــاز« را از او ديده ايد، 
در تازه تريــن فيلمش در ســال 2020 
ميلادي به ســراغ رمان جادوگران رولد 

دال رفته است.
فيلم جادوگران، هم چون بســياري 
فيلم هاي توليد ســال 2020 به خاطر 
شــيوع بيماري كرونا، به جــاي پرده ي 
ســينماها از يكم آبان ماه در شبكه هاي 
نمايــش خانگــي در سراســر جهان 
درحــال نمايــش اســت و اين روزها، 
سايت »فيليمو« هم در ايران، نسخه ي 

دوبله ي آن را در اختيــار كاربران خود 
گذاشته اســت. به همين مناسبت براي 
شهرفرنگ اين شــماره، گفت وگويي را 
با رابرت زمكيس، نويســنده، كارگردان 
و تهيه كننده ي فيلم جادوگران برايتان 

انتخاب كرده ايم.
ادامه در صفحه ي 8 

غرفه گردى در   
نمايشگاه مجازى!

در جست وجوی 
آن چه تو 
می خواهی
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وقتِى خورشيد 
نور  بالا  مى زند!

گفت وگو با »بيوک ملكی«
شاعر نام آشناي ادبيات كودک و نوجوان

45

او را نخوانده باشيد. اين كتاب در ايران 
هم از محبوب ترين كتاب هاي رولد دال 
است و ترجمه هاي فارســي »محبوبه 
نجف خاني«، »شــهلا طهماســبي« از 
اين رمــان از محبوب ترين ها هســتند. 
جادوگران، داستان پسري است كه پدر 
و مادرش را در يــک حادثه ي رانندگی 
از دســت مي دهد و حالا با مادربزرگش 
زندگي مي كند. او به طور اتفاقي خودش 
را در جلســه ي ســالانه ي جادوگرهــا 
مي بينــد؛ جادوگرانــي بدجنــس كه 
مي خواهند همه ي بچه ها را از بين ببرند.

»رابـِـرت زِمِكيــس«، نويســنده، 
تهيه كننــده و فيلم ســاز برجســته ي 
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به زودي بازهم به نمايشــگاه كتاب 
مي رويــم؛ البته اين بار از نــوع مجازي! 
در غرفه هاي مجازي مي گرديم، پشــت 
پيشــخان ها و صندوق مي ايســتيم و 
خريد مي كنيم. بعد كه خســته شديم، 
مثــاً از غرفه هــاي بيرون نمايشــگاه 
آب پرتقال مي خريم و روي چمن و زير 
درخت ها مي نشينيم و كتاب هايمان را 
ورق مي زنيم. ما در خيــال خود به اين 
گشت و گذار مي رويم، اگرچه به گفته ي 
متوليــان برگزاري نمايشــگاه مجازي 
كتاب، اين نمايشگاه جايگزين نمايشگاه 

فيزيكي نيست.
»حســين صفري«، معــاون اقتصاد 
و فرهنگ مؤسســه ي خانــه ي كتاب و 
ادبيــات ايران در گفت و گو بــا خبرنگار 
هفته نامه ي دوچرخه مي گويد: »با توجه 
به شــيوع بيماري كرونا كه باعث شده 
همــه ي فعاليت هاي جمعــي، مجازي 
شود، مؤسسه ي خانه ي كتاب و ادبيات 
ايران نيز از سوي معاونت فرهنگي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامي، به عنوان مجري 
برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب تهران  
انتخاب شــده و بــا همــكاري معاونت 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 
و صنف نشــر، اين نمايشــگاه را اواخر 

آذرماه برگزار مي كند.«
به گفتــه ي او ايــن نمايشــگاه، از 
طرح هــاي حمايتــي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســامي براي حمايت از ناشران 
اســت و جايگزين نمايشــگاه فيزيكي 

بين المللي كتاب تهران نيست.
او در ادامــه به بخش فروشــگاهي 
نمايشگاه مجازي كتاب اشاره مي كند: 
»مثل نمايشــگاه فيزيكي در نمايشگاه 
مجازي كتاب تهران هم بخش مهم كار، 
جنبه ي فروشگاهي كتاب است. در اين 

يادمان باشد
 فيلم »خورشيد« به عنوان نماينده ي سينمای ايران برای 
معرفی به آكادمی اسكار 2021 انتخاب شد. »رائد فريدزاده«، 
دبير و سخنگوی هيئت معرفی فيلم ايرانی، درباره ي انتخاب اين 
فيلم گفت: »هيئت معرفی نماينده ي سينمای ايران به آكادمي 
اسكار با بازخوانی مقررات به بررسی تخصصی فيلم ها پرداخت و 
پس از رأی گيری و تجميع نظرات، از ميان سه فيلم »خورشيد« 
ســاخته ي »مجيد مجيــدی«، »درخت گردو« ســاخته ي 
»محمدحسين مهدويان« و »يلدا« ساخته ي »مسعود بخشی«، 
فيلم خورشيد را به عنوان گزينه ي نهايی انتخاب كرد و با امضای 
اعضای اين هيئت، اين فيلم به عنوان نماينده ي سينمای ايران 

به اسكار سال 2021 معرفی خواهد شد.«
 »هوشنگ مرادي كرماني«، »جمشيد خانيان«، »فرشيد 
شــفيعي« و »عبدالحكيم بهار« به عنوان نامزدهاي دريافت 

جايزه ي »آستريد ليندگرن« معرفي شدند.
مؤسســه ي پژوهشــی تاريخ ادبيات كودكان كه يكی از 

نهادهای دارای حــق معرفی نويســنده، تصويرگر، مروج يا 
ســازمان های ترويجی و نهادهای اثرگذار در حوزه ي ادبيات 
كودكان برای جايزه ي آســتريد ليندگرن اســت، هوشنگ 
مرادی كرمانی را به عنــوان نامزد دريافت ايــن جايزه برای 
سال 2021 برگزيده است. شورای كتاب كودك نيز جمشيد 
خانيان را در بخش نويســندگان، فرشيد شفيعی را در بخش 
تصويرگران و عبدالحكيم بهار را در بخــش ترويج خواندن، 
برای دريافت جايز ه ي يادبود آستريد ليندگرن )آلما 2021( 
معرفی كرد. آستريد ليندگرن، نويسنده ي محبوب سوئدی و 
يكی از پرطرفدارترين نويسندگان جهان است كه دولت سوئد، 
به مناسبت بزرگداشت او از سال 2002، جايزه اي بين المللي 
را به نام او بنيان نهاده اســت. جايزه ي نقدی آلما به مبلغ پنج 
ميليون كرون سوئد، به عنوان بزرگ ترين و گران ترين جايزه ي 
ادبيات كودكان و نوجوانان و دومين جايزه ي بزرگ ادبيات، 
پس از جايزه هانس كريستين اندرسن در جهان مطرح است.

رابطه با بررسي شــيوه هاي گوناگون در 
جمع بندي نهايي، شيوه ي ماركت پلِيِس 
)Market Placs( را انتخاب كرديم.

چون در اين نمايشــگاه به طور مستقيم 
مي شود از ناشــران خريد كرد. بنابراين 
براي آن ها پنل هايي را مشخص كرديم و 
بعد از خريد، كد رهگيري براي آن ها در 

نظر گرفتيم.«
صفــري مي گويــد: »پيش نويــس 
تفاهم نامه  بــا بانك عامل نمايشــگاه و 
شركت پست هم امضا شــده و موضوع 
تخفيف هــاي پســتي را نيــز در نظر 
گرفتيم. هم چنين چون از طريق مراحل 

نرم افزاري، اين كار بسيار زمان بر مي شد، 
با وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات نيز 
مســئله ي اينترنت و تأمين پهناي باند 

مناسب را مطرح كرديم.«
معاون اقتصاد و فرهنگ مؤسســه ي 
خانه ي كتاب و ادبيــات ايران در رابطه 

نمايشگاهمجازيكتابتهرانآذرماهامسالبرگزارميشود

با شــيوه ي حضور در غرفه هاي مجازي 
نمايشگاه مجازي كتاب تهران مي گويد: 
»براي اين مرحله ســه مدل جست وجو 
درنظر گرفتيم؛ شــامل نام ناشــر، نام 
نويسنده، رشــته و حوزه ي فعاليت كه 
عاقه مندان از اين سه طريق مي توانند 
به كتاب هاي مورد نظرشــان برســند. 
به طور مثال از طريق جست وجوي ناشر، 
مي شود ناشران حوزه ي ادبيات كودك و 

نوجوان را دنبال كنند.«
او در خصوص برنامه هــاي فرهنگي 
جنبي نمايشگاه مي گويد: »برنامه هايي 
را با حضور اصحاب قلم، نويســندگان، 
جلســات رونمايي و چندين نشست در 
سايت پيش بيني كرده ايم كه در روزهاي 

برگزاري نمايشگاه اجرا مي شود.«
به گفتــه ي صفــري، معاونــت امور 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، 
يارانه اي را هــم پيش بيني كرده ايم كه 
به دانشــجويان و اهالي و صاحبان قلم 

اختصاص داده مي شود.
او در خصوص تداوم اين نمايشــگاه 
مي گويــد: »چــون مي دانيــم تداوم 
نمايشــگاه باعث اخال در كسب و كار 
كتاب فروشي ها مي شود، اين نمايشگاه 
 را به عنــوان طرحــي موقتــي در نظر 

گرفتيم.«
صفري ادامه مي دهد: »البته اين طرح 
به نوعي، عدالت را هم برقــرار مي كند. 
من 13 دوره، مدير اجرايي نمايشــگاه 

بين المللــي كتاب تهران بــودم. آن جا 
براي حضور ناشران محدوديت فيزيكي 
داشــتيم، اما حالا همه ي ناشران فعال 
مي توانند حضور داشته باشند و از سوي 
ديگر، حالا كســي هم كه مثاً در زابل 
اســت، مي تواند بدون اين كه به تهران 
بيايد، خريد كند. اما خــب آن امكانات 
برخورد رو در رو و شور دوران نمايشگاه 

را از دست مي دهيم.«
به گفته ي صفري، قبل از آغاز رسمي 
فعاليت نمايشگاه مجازي كتاب تهران، 
نمايشــگاهي به صورت پايلوت خواهيم 
داشت تا مشــكات اين برنامه مشخص 
شــود. چون اولين بار اســت كه چنين 
نمايشــگاهي برگزار مي شــود و برنامه 
و زمان بندي ثبت نام ناشــران و نشاني 
ســايت، بعــد از هفته ي كتــاب اعام 

مي شود.
معاون اقتصاد و فرهنگ مؤسســه ي 
خانه ي كتاب و ادبيــات ايران درباره ي 
مراحل اجرايي شدن نمايشگاه مي گويد: 
»ما نمايشگاه هاي دنيا را رصد كرديم و 
در آن ها حضور داشتيم؛ متوليان بعضي 
نمايشگاه ها مثل نمايشگاه بولونيا گفتند 
نمايشــگاه شكســت خورده! نمايشگاه 
فرانكفورت هم چندبار به تعويق افتاد و 
نمايشگاه پكن و اندونزي هم همين طور. 
ما در همه ي اين ها شركت كرديم و الگو 
گرفتيم. ما يك فرآينــد جدي را دنبال 
مي كنيم تا وقتي نمايشــگاه بين المللي 
كتاب تهــران بعــد از دوران كرونا راه 
افتاد، شايد پيوست مجازي هم برايش 
داشته باشــيم. بنابراين اقدامات جدي 
ديگــري را در نظر داريــم؛ مثل تنظيم 
آيين نامه ي ناشــران داخلي و خارجي و 
تهيه ي دستورالعمل شــيوه ي اجرايي 

براي مخاطبان و ناشران.«

غرفه گردى در   نمايشگاه مجازى!
  نفيسه مجيدي زاده
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آرزوهایــی در دل دارم، هدف هایی 
در ســر. می دانم آن چه من طالب آنم و 
در جست وجوی آن هســتم، مطلوب و 
مقصود انســان های دیگری هم هست. 
می دانم شــبیه به تعــداد صندلی های 
موجود در یک دانشگاه، که برای پذیرش 
دانشــجو اندک اند، انســان ها هم برای 
تحقــق خواســته های بلندپروازانه ی 
خــود در دنیــا، محدودیت هایی دارند. 
محدودیت هایی که در نهایت آن ها را به 

رقابت کردن با یک دیگر سوق می دهد.
زمان سراسیمه در گذر است. عقربه ها 
برای کســی نمی ایســتند. مسیرهای 
منتهی بــه رســیدن، از مــا، دویدنی 
پیوســته و جانانه می طلبند نه حرکتی 

سلانه سلانه و آرام یا از سر دل خوشی.
من هم در مسیر رسیدن به آرزوهایم 
همیشــه در حال دویدن بــوده ام. مثل 
هر انســان دیگری، وقتی قــدم در راه 
مسابقه ای گذاشتم، علاوه بر امیدواری 
به موفقیت و پیــروزی، کمی هم خودم 

اردشیر هخامنشی پادشاه عادلی 
بود اما مانند همه ی پادشاهان خدم 
و حشم و مال و اموال بسیار داشت. 
او دامــاد فرهیخته ای داشــت که 
عارف بزرگی هم بود. آن مرد بیش تر از مادیات دنیا، 
به معنویات توجه می کرد و گاهی اردشــیر پیش او 

می رفت تا از هم صحبتی با او بهره مند شود.
یک روز مرد فرهیخته به او گفت: »ای پادشــاه، 
اگر همه ی مال و اموالت را به دیگران ببخشــی آیا 
چیزی برای خودت باقی خواهد ماند؟« اردشــیر 
گفت نه. گفت: »اگر کســی از تــو قدرت مندتر به 
کشورت حمله کند و تو را غارت کند آیا می تواند مال 
و اموالت را با خودش ببرد؟« اردشیر گفت بله. مرد 
گفت: »اگر بمیری چه طور؟ می توانی دارایی ات را با 

خودت به آن  دنیا ببری؟« گفت قطعاً نه.
داماد گفت: »اما ســرمایه ای که من دارم دانش 
اســت. هرچه آن را بیش تر به دیگران می بخشم، 
خودم هم بیش تر از آن بهره مند می شوم. این سرمایه 
در حافظه ی من است و دست هیچ غارتگری به آن 
نمی رسد. روزی هم که از دنیا خواهم رفت، نه فقط 
دانشم را با خودم خواهم  برد، که به خاطر آن پاداش 

هم خواهم گرفت«.
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داماد دوباره به اردشیر گفت: »آیا اگر سپاهیان تو 
طمع کار بشوند و از تو مال و اموال بسیار طلب کنند 
اما تو خواسته ی آن ها را برآورده نکنی باز هم از تو 

اطاعت می کنند؟ اردشیر بلندبلند خندید و گفت: 
»حتی شاید به جان من هم بیفتند.« داماد پرسید: 
»آیا در این وضعیت، از دشــمن تو به خاطر این که 

مال و امــوال بیش تری به آن هــا می دهد اطاعت 
نخواهند کرد؟«

 اردشیر پاسخ مثبت داد. داماد لحظه ای درنگ 
کرد و بعد گفت: »اما لشکر من صبر و قناعت است. 
آن ها هرچیزی را به اندازه و در موقعیت مناســب 
طلب می کنند. اگر آرزویشان را برآورده کنم از من 
تشــکر می کنند و اگر چنین نکنم باز هم شکیبا و 
راضی اند. اگر تمام مردم دنیا با من دشمن بشوند، 
لشکرم از اطاعت من ســر باز نخواهند زد و تا وقتی 

که من کنارشان باشم آن ها مرا تنها نمی گذارند.
این دنیا یــک روز خوش بختی به تو می بخشــد و 
روز دیگر، همان را که با ســخاوت به تو بخشیده، از 
تو می گیرد. از دشمن می شــود گریخت اما از دنیا 
نمی شود. او سایه به ســایه دنبالت می آید. ظاهراً 
دوست توست اما باید مراقب باشــی فریب دنیا را 

نخوری«
.

* بازآفريني داستان »شاه اردشــیر با دانای مهران به« 
از مرزبان نامه

در سوره ی آل عمران، آيه ی 185 آمده است: »وَ مَا الحَْیاةُ 
نیْا إلِاَّ مَتاعُ الغُْرُورِ: زندگي دنیا چیزي جز سرمايه ي  الدُّ

فريب نیست«

دستنمیرود سرمایهایکهاز
  الهه صابر

پاهــای قوی تری دارد، بهتــر می دود و 
زودتر می رسد.

بزدلانه همان جا گودال عمیقی کندم 
و آرزوهایم را به خاک ســپردم.کارم تا 
مدت ها فاتحه خواندن برای آرزوهایم بود 
تا آن که در کشاکش روزهای بی هدف، 
رهگذری از کنار من رد شــد و با من از 
مســیری ســخن گفت که پیش از آن 

چیزی درباره اش نشنیده بودم.
او گفت انســان تا وقتی زنده اســت 
همیشه باید در جســت وجوی رسیدن 
به چیزی باشــد، اما نه هرچیزی، بلکه 
چیزی که ارزش رســیدن داشته باشد. 
بعد برایم از مســابقه ای گفت که در آن 
برای هرکــس، جداگانه، خــط پایانی 
وجود داشــت. خط پایانی مختص به او 

و متناسب با ظرفیت های وجودی او.

او گفت داوران آن مســابقه از کسی 
بیش از آن چه در توان دارد نمی خواهند. 
هر شــرکت کننده را فقط بــا خودش و 

دیروزش مقایسه می کنند.
شگفت انگیزتر این که کسی دیگری 
را برای زودتررسیدن به خط پایان کنار 
نمی زند و به زمین نمی اندازد، بلکه دست 
دیگری را هم می گیــرد و از خاک بلند 
می کند. من برای تماشای آن مسیر رفتم 

اما جاده ای ندیدم.
گفتم: »پس کجاســت راه؟کجاست 
این مسیر؟« گفت: »تو مهیا شو و نشان 
بده آماده ی دویدنی. راه نیز رفته رفته به 

تو نشان داده خواهد شد.«
پیراهن پوســیده ی ناامیدی را از تن 
درآوردم، پیراهنی که همیشه به تن زار 
می زند. و لباس پاکــی از جنس امید به 

تن کردم. بعد آرزوهایــم را از زیر خاک 
بیرون کشــیدم و آن ها را طوری که در 
هماهنگی با مسیر تازه ی زندگی ام باشد 

دوباره در دل پروراندم.
و ناگهان دیدم! دیدم از جایی که در 
آن ایســتاده ام، به هرجای دنیا که نظر 
کنم، پر از نقطه برای آغاز اســت. پر از 
جاده هایی که مرا بــه حرکت کردن، به 

دویدن، تشویق می کنند.
برای اولین بــار جاده هایی دیدم که 
انتهای آن ها روی زمین نبود. تا آسمان 
می رفت. جاده هایی که انسان را به پرواز 

می رساند، به رهایی، نه زمین گیرشدن.
راه افتادم و با هر قدمم می شــنیدم 
که عالم ســخن می گفــت: »در انتهای 
مسیر چیزی هســت که شوق رسیدن 
به آن تو را از بستر خوابی سنگین بیدار 

می کند. چیــزی که به تو میــل دوباره 
زیســتن می دهد. چیزی کــه برخلاف 
داشته های دنیایی، تمام شدنی نیست. 
بزرگ اســت، بی انتها و نامحدود است و 

در جاودانگی است.«

وامَ فِى الاتِّصــالِ بخِِدْمَتِكَ، حَتّى  وَالــدَّ
ابقِِينَ وَأُسْرِعَ  أَسْرَحَ إِليَْكَ فِى مَيادِينِ السَّ
إِليَْكَ فِى البَارِزِينَ، وَأَشْتاقَ إِلى قُرْبكَِ 

فِى المُْشْتاقِينَ.
و در خدمت مدام به خودت مرا مستدام 
ساز. تا آن جا که در میدان های مسابقه 
به سویت پیش بتازم و از رهروان راه تو 
پیشی بگیرم و بال در بال مشتاقان کویت 

پرواز شوق کنم.
فرازی از دعای کمیل

درجستوجویآنچهتومیخواهی
 ياسمن مجيدي

را برای شکســت آماده کردم. اما بعضی 
از شکست ها آن چنان ســنگین اند که 
هرقدر هم از قبل برای رو به رو شــدن با 
آن ها برنامه چیده باشــی و آماده شده 
باشــی، باز غافلگیر می شوی. مثل من. 
مثل آخرین باری که سخت تر از هرزمان 

زمین خوردم.
آن روز، روزی کــه نیازمنــد کمک 
دیگران بودم کسی برای گرفتنِ دستم 
و تکاندن خاک از ســر و رویم نایستاد. 
هرکس به فکر رسیدن خود به خط پایان 
بود. مــن در آن مســابقه از دیگران جا 

ماندم و رقابت تمام شد.
وقتی خستگی ام را به تماشا نشستم 
از تصور تکرار ماجرا ترسیدم. حس کردم 
همیشه محکوم به شکستم چون همیشه 
کسی هســت که توان بیش تری دارد، 
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از زمان انتشــار آخرین کتابتان 
مدتی گذشته است.

بله حدود دو ســال اســت کــه کتابی 
آماده ی چاپ دارم باعنوان »ای گل روییده 
بر تنهایی دیــوار«، اما هنوز بــرای چاپ 
نداده ام. راستش خیلی انگیزه ای برای چاپ 

نداشتم و ندارم. 
وضعیت نشــر و حــال فرهنگ خوب 
نیست. مهم ترین هدف مؤلف یک کتاب از 
چاپ کتابش، این است که اثرش به دست 
مخاطب برسد. وقتی این مســئله در این 
شــرایط اتفاق نمی افتد و وقتی که مراحل 
دیگــر کار، مثل زمانی که طول می کشــد 
تا کتاب توســط ناشر آماده شــود، زمانی 
که طول می کشــد تا چاپ شود، زمانی که 
طول می کشــد تا تیراژ بســیار کم کتاب 
به دست مخاطب برسد، زمانی که در انتظار 
تجدید چاپ می گذرد و خیلی مسائل دیگر 
آزاردهنده می شــود، مؤلف انگیزه اش را از 
دست می دهد و می نشیند به انتظار وقتی 
که شرایط بهتر شــود. به این شکل حداقل 
آرامــش خــودش را دارد و کار خودش را 

می کند.
شعر از کجا می آید؟

شــعر از جای خاصی نمی آید. شعر در 
همه جا هست، فقط شاعر باید آن را شکار 
کند. در همه جا و در همه ی لحظه ها. این که 
تصور کنیم مثلًا در دود و دم تهران نمی شود 
شعر گفت و حتماً آن طور که خیلی از مردم 
تصور می کنند، اگر از مرکز تهران دور شویم 

و کنار رودی در دربند بنشــینیم، آن وقت 
شعر به ما الهام می شود، درست نیست.

لحظه های شاعرانه در همه جا می تواند 
باشد. در همه چیز، حتی یک اتاق در بسته 
می تواند برای شــاعر، موضوع شعر باشد. 
حتی اگر مدت ها در آن اتاق باشد. همه چیز 
آن اتاق می تواند موضوع شعر باشد؛ به دور 
از هرجوی و رود و درخت و آسمان و زمین. 
در اصل این نگاه و برداشت شاعر از درخت 
و آسمان و آتش و آب و این هاست که این 
موضوعات را شــاعرانه می کنــد. آن ها را 
شاعرانه می بیند و شاعرانه توصیف می کند.

اگر عکــس ایــن می بود کــه همه ی 
باغبان ها باید شاعر می بودند. هرچند که به 
شکلی دیگر آن باغبان هم شاعر است. شعر 

او میوه های باغ است. این جمله  را گفتم  که 
بگویم گاهی حتی یک جمله هم می تواند 
جرقه ی یک شعر بشود. مثل همین جمله 
که ما باغبان را هم شــاعر دانستیم، اما در 

اصل او شاعر به معنی واقعی کلمه نیست. 
گاهی هنــگام رانندگی بــا دیدن یک 
تصویر یا یک منظــره و صحنه هم ممکن 
اســت موضوعی پیدا کنم کــه بعد تبدیل 
به شعر بشــود. این که می گویند شاعر باید 
کنار جوی آب بنشــیند تا شــعرش بیاید، 
درست نیســت. اما وقتی کنار رود بنشیند 
و به همه چیز با دید شــاعرانه نگاه کند که 
این دید گاهی به معنــای فکر کردن و تفکر 
اســت، نه این که صرفاً به رود خیره شود، 
در آن صورت هر چیــزی می تواند برایش 

»بیوك ملکی« از پیش کسوتان شعر کودك و نوجوان است. او سال هاست 
که برای نوجوانان شــعر می گوید و کتاب ها و جوایز بسیاری در این زمینه 
دارد. »در پیاده رو«، »بیا بگیر سیب را« و »مترسک، عاشق بود« بعضی از 
کتاب های او برای نوجوانان است. او از فعالان حوزه ي ادبیات کودك و نوجوان 
است. سال ها قبل همراه چند نفر دیگر از اهالی ادبیات، ماه نامه ي »سروش 
نوجوان« را راه اندازی کرد و در حال حاضر هم مدیرعامل دفتر شعر جوان 
است. سراغ او رفتیم تا کمی از حال و هوای شاعری باخبر شویم، در ضمن او 

نقاش بسیار خوبي هست.

وقتى خورشيد 
نور  بالا  مى  زند!

گفت وگو با »بیوک ملکی«
شاعر نام آشناي ادبیات کودک و نوجوان

  نيلوفر نيك بنياد

موضوع شعر بشــود. و البته خیلی مسائل 
دیگر که نمی توان در قالب یک مصاحبه ی 

کوتاه گفت.
شما نقاشی هم می کشید. با شعر 

احساس بهتری دارید یا نقاشی؟
با هردو احســاس خوبی دارم؛ منتها دو 
احســاس متفاوت. چیزی کــه من خودم 
تجربه اش کردم این است که ادبیات، شما 
را با همه چیز درگیر می کند. گاهی بعضی 
چیزها حتی شما را آزار می دهد و موضوعی 
شــما را به گریه می اندازد و خیلی مسائل 
دیگر. ولی نقاشــی بیش تــر آدم را تخلیه 
می کند. البته نقاشــی از طبیعت این طور 
اســت وگرنه نقاشــی کردن از موضوعات 
اجتماعی هم ممکن است مثل همان شعر 
باشد. آن جا هم نقاش همان دغدغه ی شاعر 

شعر اجتماعی یا سیاسی را دارد. 
وقتي شما در طبیعت نقاشی می کنید 
یا طبیعت را نقاشــی می کنیــد، دیگر به 
هیچ چیز جز آن درخت و زمین و آســمان 
و خانــه و پرنده فکر نمی کنیــد و به نوعی 
ذهنتان فقط درگیر این هاســت و حداقل 
این است که ســاعت هایي فارغ و به دور از 
همه ی ناملایمات اطراف هستید. البته این 
تجربه ی شخصی من است که در زمینه ی 

طبیعت، نقاشی می کنم.
نمی دانم این کار درســت اســت یا نه. 
من خودم را در مقایســه با نقاشان مطرح، 
اصلًا نقاش نمی دانم و در اصل شاگرد آن ها 
هستم. من خودم را شــاگرد کسانی مانند 

آقای »کریم نصر« می دانم که نقاشی را از 
ایشان آموختم و نقاشان به نام دیگری مانند 
آقایان »محمدعلي بنی اســدی«، »احمد 
وکیلی«، »یعقــوب عمامه پیــچ«، »علي 
ذاکری« و کســان دیگری که یا هم کلامی 
و دوستی با آن ها را داشته و دارم یا با دیدن 
آثارشــان از آن ها آموخته ام. این اسامی را 
هم به عمد گفتم تا بچه هایی که به نقاشی 

علاقه مندند در ذهنشان بماند.
شعر و نقاشــی به یک دیگر کمک 

می کنند؟
باید بگویــم بله. اگر بخواهــم دقیق تر 
بگویم، همه ی هنرها به هم کمک می کنند. 
به عبارتی دیگر همــه ی هنرها به یک هنر 
کمک می کنند. برای یک هنرمند در اصل 
همه چیز کمک کننده اســت. حتی گاهی 
موضوعاتی که هنر نیستند، مثل جغرافی، 
تاریخ و همه ی موضوعات. به عنوان مثال، 
وقتی قصــه ای از »محمــود دولت آبادی« 
می خوانیم، متوجه می شــویم که ایشــان 
هم شــعر خوانده اند و با شعر آشنا هستند. 
ممکن است شــاعر نباشــند، اما از زبان 
نثرشان پیداســت که با شعر هم دمخور 
بوده اند و شعر را می شناسند. در شعرهای 
»سهراب سپهری« نقاشی را می بینیم و در 
نقاشی هایش، شــعر می خوانیم. سینمای 
»عباس کیارستمی« گاهی شعر است. فیلم 
»خانه ی دوست کجاســت؟« کیارستمی، 
شعري طولانی است. وقتی شعرهای »قیصر 
 امین پــور« را می خوانیــم، می بینیم که

كافه دوچرخه
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چه طور از جغرافی و حتی نقاشی در شعرش 
استفاده کرده است: »پرنده ای نشسته روی 
دیوار، گرفته یک قفس به منقار«. به نظر من 
این نقاشی اســت. جدای از این که شعري 
ناب است، یک کاریکاتور است، یک تصویر 
است. یک شــاعر هرچه بیش تر از هنرهای 
دیگر بدانــد، هرچه بیش تــر از علوم دیگر 
بداند، به همان اندازه شــعرش وسعت پیدا 
کرده، گسترده می شود و عمق پیدا می کند. 
بــرای مــن حتــی عملکــرد دوربین 
فیلم برداری در شــعر تأثیر گذاشــته. من 
ســینماگر نیســتم و اصــاً از کارگردانی 
ســردرنمی آوردم، ولی به ضــرورت کارم 
فیلم هم زیاد دیده ام و می بینم. به مســائل 
دیگرش هم ســعی می کنم توجه داشــته 
باشــم. مثاً همین دوربیــن فیلم برداری. 
عملکرد این دوربین، این که از بالا می تواند 
پایین را ببیند و از پایین بالا را، یا یک صحنه 
را می تواند بســته ببینــد، کاری که حتی 
چشــم هم نمی تواند انجام دهد! شما اگر با 
چشم از زانو به پایین یک آدم را ببینید باز 
هم متوجه کلیت آن آدم می شــوید. دارید 
به قســمت پایین نگاه می کنید اما به شکل 
غیر واضح سر آن آدم را هم می بینید. ولی 
وقتی دوربین فیلم برداری روی زانو به پایین 
زوم می کند، شما فقط متمرکز روی همین 
قسمت می شوید و هیچ قسمت دیگری از 
بدن او را نمی بینید. حاصل این می شــود 
که فکر شما هم فقط در همین نقطه تمرکز 
می کند. این امکاني است که خاص دوربین 
عکاســی و فیلم برداری است. عکس، ثابت 
اســت و فیلم متحرک و حتماً در شعر هم 
کاربرد دارد و شــاعری که بــا این قابلیت 
دوربین اطاع داشته باشد، می تواند از آن 

من، نمی دانم که نامت چیست
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كافه دوچرخه

در شعرش هم اســتفاده کند. کما این که 
من خودم در شعرم اســتفاده کرده ام. در 
مجموعــه ی »در پیاده رو«، شــعری دارم 
درباره ی بچه ای که کارش واکس زدن کفش 
عابران است. همه چیز در زاویه ی بسته ای 
اتفاق می افتد. دوربین شعر از زاویه ی زانو به 
پایین آدم ها را نشان می دهد و تا آخر روی 
همین زاویه ثابت می ماند. نتیجه ی حرف 
این که اگر یک شاعر فقط شعر خوانده باشد، 

کارش در سطح باقی می ماند.
شاعر شدن چه طور اتفاق می افتد؟ 
می توان تصمیم گرفت و شاعر شد یا 

شاعري، یك ویژگی ذاتی است؟
هم بله و هم نه. همین طوری نمی توان 
گفت که من به جای این که خلبان یا دکتر 
شوم، بروم شاعر شــوم. ممکن است کسی 
حس و حال شاعری هم در وجودش باشد، 
ولی شاعر نشــود. ســال ها پیش نزدیک 
به غروب ســوار تاکســی بودم و خورشید 
داشت کم کم در زمین فرو می رفت. درست 
روبه روی چشــم ما بود. راننده هر کار کرد، 
باز خورشید توی چشــمش بود. یک دفعه 
گفت: »خورشــید هم ناکس، نوربالا زده!« 
خب این راننده فطرتاً شاعر است، اما شاعر 
نشــده و راننده اســت. یک اتفاق است که 
در آدم می افتد. این کــه این اتفاق چه طور 
می افتد، مهم است. ممکن است برای کسی 
با شنیدن شــعر یا خواندن شعر این اتفاق 
بیفتد یا حتی ناخودآگاه سمت شعر کشیده 

شود و هر چیز دیگر.
در نوجوانی آثار »پروین اعتصامی« 
را دوست داشتید. الآن آثار کدام شاعر 

یا شاعران را می پسندید؟
به نظر من کسی که شــعر کار می کند، 

باید آثــار همه ی شــاعران را بخواند. البته 
مشخص است که منظورم شاعران به معنای 
واقعی کلمه است، نه هر کسی که هر کامی 
را به نام شعر منتشــر کند. من حتی شعر 
شــاعران جوان را هم می خوانــم. گاهی 
بعضی از شــعرهای همین شاعران جوان، 
شگفت انگیز اســت. عکس این هم هست. 
یعنی گاهی شــعری از یک شــاعر نامی را 
می خوانید، اما حسی در شما برنمی انگیزد. 
برای این گفتم باید شعر همه ي شاعران 
را خوانــد، چون هرشــاعری در شــعرش 
ویژگی هایی دارد که ممکن است شاعران 
دیگر آن ویژگی ها را نداشته باشند. به قول 
معروف، هرگلی بوی خودش را دارد. پس با 
بوییدن یک گل نمی شــود بوهای دیگر را 
شــنید، فهمید و حس کرد. یک گل، بوی 
شیرین دارد، یکی تلخ. یک گل، بوی سرد و 

گل دیگر بوی گرم.
به نوجوانانی که دوست دارند شاعر 
شوند یا حس می کنند استعداد شاعری 

دارند، چه پیشنهادی دارید؟
 این ســؤال را تا حدی در پرسش های 
قبلــی پاســخ داده ام. بچه هایــی که این 
اســتعداد را در خودشان کشف کرده اند، تا 
حدودی راه افتاده اند و در جریان هستند. 
اما آن هایی که تازه این احساس را دارند و 
از شعر خواندن یا شنیدن، این احساس به 
آن ها دســت داده، همان راه را ادامه دهند. 
یعنی کتاب خوانــدن و شــعر خواندن. ما 
همیشه به این ســؤال یک جواب می دهیم 
که تکراری و کلیشه ای است، اما راه دیگری 

هم نیست. 
در این مرحله بهترین کار همان خواندن 
شعر خوب از شاعران واقعي است. چون این 
دوستان، تازه  وارد این مسیر شده اند، لازم 
است با اصول اولیه و اصول دیگر شعر آشنا 
شوند. با خواندن خود شــعر و کتاب هایی 
که درباره ی شعر نوشته شــده، می توانند 
با عناصر و صنایع شــعر آشــنا شوند. باقی 

نانوشــته ها را هم باید در خود شــعر پیدا 
کنند. خاصه این که باید بخوانند و بخوانند 
و بخوانند. البته ایــن خواندن فقط در این 
مرحله نیست. خواندن در تمام مراحل است. 
شاعری که سی چهل سال شعر گفته هم اگر 
نخواند، ذهنش خشک می شود. اما نکته ی 
مهم این جاست که مطالعه برای این بچه ها 
و برای کسانی که شعر می گویند، متفاوت 
اســت با طرز مطالعه ی کســانی که صرفاً 
خواننده ی شعر هســتند و از شعر خواندن 
لذت می برند. کســی که قرار اســت شعر 
بگوید، عاوه بر این که از خواندن شــعري 
خوب لذت می برد، باید دنبال شگرد هایی 
هم که شــاعر در شــعر به کار برده باشد. 
این که شــاعر چه طور به یک موضوع نگاه 
کرده، چه طور از عناصر و صنایع شــعری 
استفاده کرده و آن ها را به کار گرفته است. 
بعد از این ها هم آشنایی بیش تر با هنرهای 
دیگر و موضوعات دیگر لازم اســت. من به 
این نوجوان ها، کتاب »روزنه«، نوشــته ی 
»محمد کاظم کاظمی« را پیشنهاد می کنم 
که ساده و مفصل، مسائل شعر و شاعری را 

شرح داده است.
شما از مؤسسان ماه نامه ي سروش 
نوجوان بودید. به نظر شــما نشریات 
کاغذی مثل »هفته نامه ي دوچرخه«، 
باید چه کار کنند کــه در این دنیای 
دیجیتالی مانند سابق محبوب بمانند؟

یاد ســروش نوجوان به خیر و یاد قیصر 
امین پور عزیز، گرامی! متأســفانه وضعیت 
با زمان گذشــته کاماً فرق کرده اســت. 
نه مطبوعات و نه کتاب هــای کاغذی آن 

جایگاه را دارند )منظورم جایگاه بالا یا پایین 
نیست( و نه مخاطبان همان مخاطبان قبلی 
هســتند. فقط هم نمی خواهــم بگویم که 
باعث این فرق و اختاف، وجود شبکه های 
مجازی است که البته بی تأثیر هم نبوده و 
نیســتند. به نظر من اگر الآن هم نشریه ای 
مخاطب خود را خوب بشناســد و دستش 
باز باشد که مطالب جذاب و متناسب برای 
مخاطبان چاپ کند، باز هم می تواند جایگاه 
خاصی بــرای خودش باز کنــد و محبوب 
باشد. دو مسئله در این جا خیلی نقش دارد. 
اول این که نویسندگان نشریه، به روز باشند 
و بتوانند هم پای مخاطــب پیش بروند و با 
آن ها همراه باشــند. دوم این که مسئولان 
مؤسســه هایی که این نشــریات را منتشر 
می کننــد، از نیروهای متخصــص در این 
زمینه استفاده کنند و کار را به آن ها بسپرند. 
حتماً آن ها مخاطب را بهتر از آن مسئولان 
می شناســند و نیازهای آن ها را بهتر درک 
می کنند. این به معنای ضعف آن مسئولان 
نیست، بلکه نقطه ی قوت آن هاست. اتفاقی 
که در زمــان آقای »مهدي فیــروزان« در 
ســروش نوجوان می افتاد. او به سردبیران، 
اطمینان کامل داشت و حتی یک بار به آنان 
نمی گفت که این مطلب را کار کنید یا کار 
نکنید؛ علی رغم برخــی مزاحمت هایی که 
از بیرون برای مجله ایجاد می شــد. مجله 
هم همه ی تاشــش این بود که از مطالب 
بهترین های ادبیات نوجوانان استفاده کند. 
به نظر من اگر الآن هم ایــن اتفاق بیفتد، 
باز هم یک نشــریه می تواند جای خودش 

را باز کند.
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اتفاق هفته ي قبل كه ديگر نوبر بود؛ در اين روزهاي كرونايي 
كه حتي زنگ تفريح هاي مدرسه هم مجازي برگزار مي شود،  
آقاي رضايي، ناظم كاسه ي داغ تر از آش ما، دستور دادند كه 
دفاترتكليفمان را تا پنج  شنبه اي كه گذشت، به مدرسه برسانيم 

تا معلم ها آن ها را ببينند و نمره بدهند! گوش كسي هم به اعتراض  
بچه ها بدهكار نبود: »آقا ما كه تكاليف رو فرستاديم و... مجتمع ما همه 
كرونا گرفتن و اگه دفترمون  رو بفرستيم، معلم ها هم... مگه به ما اعتماد 

ندارين و...«
خلاصه در اين چند روز، چنان شوري بين بچه ها افتاد كه نگو. نصف 

بچه ها كه تكاليفشان را از روي هم، كپي مي كردند و با تغييراتي اندك 
و با كيفيت هايي متفاوت براي معلم گرامي، بازنشر مي فرمودند، حالا 

مچشان باز شد و مجبور شدند براي حفظ آبرو هم كه شده، تكاليف كوفتي 
را رونويسي كنند. دفتر فارسي من هم كه چند خطه بود، بخشي دست خط 
مادر، بخشي دست خط پدر، بخشي خودم در عالم خواب، بخشي خودم در 
حين ارتباط با تبلت... همه چيز را هم درهم و بر هم نوشته بودم، و البته در 

فتوشاب، به بخشي از صفحه ها هم رنگ و آب داده بودم.
امروز بابا رفت مدرسه و دفترهاي مرا تحويل گرفت. معلم رياضي و علوم كه 
فقط امضا كرده بودند؛ بي مزه ها! آخرين صفحه ي دفتر هديه ها هم فقط تيك 
خورده بود. اما معلم جديد ادبيات گل كاشته بود! از يادداشتش فهميدم 

كه فهميده؛ اما به روي خودش نياورده. به خودم قول دادم كه از اين به بعد، 
تكاليف ادبياتم را كاملِ كامل بنويسم:

پسا كرونا!
  سيدسروش طباطبايي پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،يعني خودم 

ساخته شده است.
اين يادداشت ها، روزنگاري هايم از ماجراهاي من وگروه مافيا در 

روزهاي كروناست كه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛ باشد كه بماند به 
يادگار براي آيندگان!

جاشون تو بهشته،  اميرعباس!

شنبه ؛ هفدهم آبان

تكليف ادبيات!

اميرعباس عزيز!
 وقتي خبر درگذشت مادرت را شنيدم كلي دلم گرفت. همين دفتر عزيزم شاهد 

است كه چه قدر گريه كردم، چه قدر به كرونا فحش و فضيحت دادم و
 به كساني كه رعايت نمي كنند!

 اميرعباس؛ زنگ تفريح هاي سال گذشته را هنوز به خاطر دارم؛ لقمه هاي نان و پنير و خيار 
مامان پزت را؛ به خصوص وقتي به خرت خرت خيارش مي رسيديم و با دهان پُر مي خنديديم!  

گاهي دو تا لقمه مي آوردي و مي گفتي هديه اي است از طرف مادر.
دم بچه ها گرم. همين ديروز،  احمد زنگ زد و پيشنهاد متين و بقيه را گفت. حالا كه نمي توانيم از 

نزديك تو را ببينيم و دلداري ات دهيم، قرار شد غير از دسته ي گل، همه چيز مجازي برگزار شود. 
هر كدام از بچه ها ويديويي كوتاه از خودشان ضبط كردند و براي متين فرستادند تا كليپ تسليتي 
كوتاه تهيه كند. خدايي، متين هم سنگ تمام گذاشت. موسيقي دل چسب، زمينه   اي آرام و صدا 

و تصوير بچه ها كه از صميم قلب به تو دلداري دادند. 
چند تا از معلم ها هم مشاركت كردند: 

»بالأخره همه ي ما به اون مكان ابدي مي  ريم... از غم تو، ما و خانواده هامون هم ناراحتيم... اتفاق 
اون قدر غم انگيزه كه حرفي نمي شه زد... جايگاه مادر اون قدر بالاست كه كسي نمي تونه جاي اون 
را پر كنه... ما حتي ذره اي هم نمي تونيم تو رو درك كنيم... كاش خدا به تو صبر بده... فقط مي خوام 
بگم كه ما همه ناراحتيم... محروم شدن از نعمت مادر اون هم در اين سن حساس... اطمينان دارم 
كه اراده ي تو از اين غم خيلي بالاتره و... روي ما حساب كن... ما هواي تو رو هميشه داريم... من 
رو مثل برادر خودت بدون و.... مي خواستم بگم مادرها هروقت برن، باز هم زوده، اما ديدم گفتن 
اين موضوع، غم تو رو زياد مي كنه... كاش خدا در مسير زندگي تو، آدم هاي مهربون قرار بده تا 

شايد اين مصيبت كمي جبران بشه... 
مطمئنم مادري كه تونسته چنين پسر بامحبتي رو تربيت كنه، 

حتماً جاش تو بهشته...«

دفترم! كامران را كه يادت هست؛ همان پسرعموي خل و چلي كه عشقش فقط 
فوتبال بود و  دنبال هر دايره اي مي دويد،به جز دايره ي درس!

با وجودي كه در درس نخواندن، گاو پيشاني سفيد فاميل شده بود، اما به او حسودي 
مي كردم؛ چون عشقش را، حقش را و راه زندگي اش را پيدا كرده بود و عين فشفشه، 

دنبال آن مي دويد؛ به خصوص كه اين آخري ها، در مدرسه ي فوتبال هم ثبت نام كرده بود 
و ديگر همه چيز تمام!

ديروز كامي من، عشق من، الگوي زندگي من آمده بود خانه ي ما؛ دفترم!  خيلي  تُپل شده 
بود؛ بس كه در خانه مانده و فيفا بازي كرده بود!

گفتم: »كامي جان! پس مدرسه ي فوتبال چي شد؟«
تكاني به هيكلش داد و گفت: »مدرسه ي شما چي شد؟«

-  خب... تعطيل شد ديگه؛ البته درس هامون به شكل مجازي...
خنديد و گفت: »خب... مدرسه ي ما هم تعطيل شد و مجازي! با اين تفاوت كه 
شايد حساب و هندسه، از طريق فضاي مجازي توي كله ي مبارك شما بره، اما 

فوتبال مجازي، بيش تر من رو چاق تر و تپل تر مي كنه!
دفترم! در دوران پساكرونا، معلوم نيست چه بلايي سرمون مياد، بچه هاي 

كلاس اولي، نوجوان هاي هنرستاني، مدرسه هاي فوتبال و فني!



در قسمت قبل صحبت کردیم که شاعر باید 
با حوصله بگردد و مناسب ترین کلمه را برای 
ابراز اندیشه اش پیدا کند. کلمه ای که از نظر 
تصویری که در ذهن تداعی می کند، موسیقی 
کلام و ارتباط موسیقایی با بقیه ی کلمه ها در 
بهترین جای ممکن در شعر بنشیند. و قرار شد 
با شعری کوتاه از »احمد شاملو« زبان شعر را 

بررسی کنیم.
سلاخی

       می گریست
به قناری کوچکی

                دل باخته بود.
با چند سؤال شــروع می کنم. چرا شاعر به 
جای »سلاخ« نگفت »قصاب«؟ چرا به جای 
»می گریست« نگفت »اشــک  می ریخت« یا 
»های های گریه می کــرد«؟ اصلًا چرا گفت 
»قنــاری«؟ می توانســت بگویــد »پرنده«، 
»پرستو«، »گنجشک« و... چرا در سطر پایانی 
از »دل  باختن« استفاده کرد؟ چرا نگفت »دل  
داده بود«، »دل ســپرده بود«، »عاشق شده 

بود« و...؟
بــه کلمــه و صــدای »آخ« در واژه های 
»ســلاخ« و »باخته« توجه کنید. این صوت 
برای ابراز درد و رنج و غم کاربرد دارد. احساس 
و عاطفه ی این شــعر هم درد و غم اســت. از 
سوی دیگر، تکرار این صوت در شعر موسیقی 
ایجاد می کند، همین طور تکرار حرف »ر« در 
»می گریست« و »قناری« و تکرار حرف »س« 

در »سلاخ« و »گریست«.
بنابراین اگر شاعر می گفت »قصاب«، این 
ارتباط هــا و موســیقی کلام از بین می رفت، 
یا اگر به جای »می گریســت« معادل دیگری 
می گذاشت یا به جای »قناری«، اسم پرنده ی 

دیگری را می آورد.
نکته ی دیگر این که شاعر برای آن که اوج 
و عمق درد و غم را نشــان بدهــد دو تصویر 
کاملًا متضاد را روبه روی هم قرار داده اســت. 
»ســلاخ« در برابر »قناری«. ســلاخی اوج 
خشــونت اســت در برابر قناری که پرنده ای 
ظریف و زیباســت و حتی نگــه داری اش در 
قفس سخت است، از بس کوچک و به اصطلاح 

نازک نارنجی است!   
شــاعر عمق انــدوه و گریــه را بــا فعل 
»می گریست« نشان می دهد که کلمه »گریه« 
در آن حضور دارد و تک کلمه ای و ساده و کوتاه 
است و ضربه و تأکید دارد. درحالی که »اشک 
می ریخــت« و »گریه می کــرد«، فعل های 

مرکب هستند و آن تأکید را ندارند .
شــاملو اوج علاقه و دوست داشــتن را با 
تصویر و مفهوم »دل باختن« نشان می دهد. 
دل  باختن یعنی عاشــق همه چیزش را برای 
معشوق از دست می دهد و این خیلی عمیق تر 

از »دل سپردن« و »دل دادن« است.
بنابراین می بینیم که شــاعر برای شعری 
که کم تر از ۱۰ کلمــه دارد، این همه حوصله 
به خرج داده است. رسیدن به زبان سالم شعر، 
حوصله می خواهد و بازنویســی و بازخوانی 

چندباره و چند باره. 

شعرنوردي

 باید حوصله 
داشت

  حسين تولائي
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قفسی را که طوط  بانو در آن نشسته بود گذاشتم 
روی ســرامیک های ســرد خانه. درِ اتاق مامان را 
باز کــردم و گفتم: »حتمــاً باید طوط  بانــو رو هم 
بفروشیم؟« کف زمین نشسته بود و زیپ چمدانش 
را می بســت. نگاهم نکرد: »مامان بزرگ از پرنده ها 

خوشش نمی آد، یادت نرفته که؟«
از اتاق بیرون رفتم و دوربین را از چمدانم بیرون 
آوردم و روشــنش کردم. طوط  بانو را روی انگشتم 
گذاشتم و با نور خورشیدی که داشت غروب می کرد 
ازش عکس گرفتم. هیچ وقت خانه در این ســاعت 
چنین نوری برای عکاسی نداشت. انگار جمع کردن 
پرده ها و فروختن اثاث راهی به خورشید داده بود تا 

توی خانه  سرک بکشد. 
دلم گرفت از این که انگار من و مامان توی خانه ی 
خودمان شبیه مسافرها شــده بودیم. به جای خالی 

طوطبانو
تابلو های نقاشی بابا روی دیوار نگاه کردم. تابلوهایی 
که هردفعه یکی شان را از دست فروشی می خرید و 
می آورد خانه. چندوقت پیــش مامان خاک تابلوها 
را پاک کرد و به یک نفر فروختشــان. انگار مامان با 
دســتمالی به جان خانه افتاده بود و لکه ی خاطرات 
بابــا را پاک می کرد. لکــه ی خاطره ی بابــا از مبل 
جلوی تلویزیون، از کتاب هایــش توی کتاب خانه، 
از تابلوهــای روی دیوار و حالا هــم از روی پرهای 
طوط  بانو. نمی دانســتم با کدام شوینده می خواست 

آن را از روی قلبش پاک کند. 
طوط  بانو بــه کف دســتم نــوک زد. طوط  بانو 
مرغ عشــقی بود که بابا برایم گرفته بــود. قرار بود 
طوطی داشــته باشم، اما بابا شــیفته ی طوط  بانو و 
جفتش شــد و هر دو را خرید. من مرغ عشق ماده را 
طوط  بانو صدا زدم و هنوز داشتم فکر می کردم اسم 

آن یکی را چه بگذارم که مــرد. طوط  بانو با همه ی 
تنهایی اش زنده مانــد، اما دیگــر آواز نخواند. الآن 
شش ماه اســت که بابا هم مرده؛ توی یک تصادف با 
یک ماشین سفید. دوستم، لیلا، می گوید زندگی ام 
شبیه فیلم هاســت، اما خودم انگار اشتباهی دارم از 
توی فیلم رد می شوم! مثل بازیگر تازه کاری که بدون 
تست دادن برای بازی در فیلمی  انتخاب می شود که 

حتی داستانش را هم نمی داند. 
طوط  بانو را گذاشــتم تــوی قفس. بــه پرهای 
کوچولویش نــگاه کردم. دلم می خواســت یکی از 
پرهایــش را بکنم و هروقت دل تنگش شــدم آن را 
بسوزانم و طوط کوچکم برگردد پیش من و محکم 
بغلم کنــد و بگویــد: »چیزی نیســت، بالأخره که 

همه چیز درست می شود...« 
نشســتم روی زمین بدون فرش. مشاور به من و 
مامان گفته بود مدتی برویم ســفر تــا غم بزرگی را 
که روی شانه هایمان سنگینی می کند هضم کنیم. 
فکر می کنم باید می گفت برویم ســفر تا غمی  را که 
سر دلمان مانده فراموش کنیم. آخر، غمِ روی شانه 
که هضم شدنی نیست! مامان صدایم زد: »زنگ بزنم 
به آژانس؟« با طوط بانــو خداحافظی کردم. پالتوی 
سرمه ای را که عیدی دو سال پیش مامان و بابا بود 
پوشیدم. مامان کمکم کرد چمدان کوچکم را بیاورم 
جلوی در. مامان دلش می خواست سفر برویم، اما از 
پس هزینه های خانه هم برنمی آمد. پس بیش تر اثاث 
خانه را فروختیم تا برویم با مادربزرگ زندگی کنیم. 
من داشــتم می رفتم خانه ی مادربزرگ و مامان 
می رفت طوط  بانو را بفروشــد. بدون من این کار را 

می کرد که کم تر دل تنگ آن پرنده ی فسقلی شوم.
* * *

مامان آمد. گفت طوط  بانو را به یک پرنده فروش 
فروخته و مطمئن است صاحب بعدی اش مراقبش 
اســت. روی تخت قدیمی مادربزرگ دراز کشیدم. 
چشــم هایم را بستم. بوی پر ســوخته ی مرغ عشق 

سرم را پر کرد.
اشادا جوادی فر، 16ساله از اندیشه

قاصدک روی شانه ام نشست
این بار

بوسه  فرستاده ای!
زهرا وطن دوست
از رشت

از قصه ی مادربزرگ
هزار هزار چشمه می جوشید

حالا که نیست
چه قدر خشکیده ام

حدیث قنبری
15 ساله از ایلام

چیزی را جا گذاشته ای
برگرد

جای خالی ات را
چگونه در چمدانت جای بدهم

که بارت سنگین نشود؟
مریم خالقی هرسينی
از تهران

گل ها
در دل قالی

جا خوش کرده اند
کاش

به دلت بنشینم
نسترن اعجازی
از تهران

بسته ی 
سفارشی
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»اوكتاويــا اسپنســر«، بازيگر 
48ساله  و سرشــناس آمريكايي نيز 
در فيلم »جادوگــران« حضور دارد. 
اين بازيگر مشهور هاليوودي كه سال 
2011 ميلادي به خاطــر بازي در فيلم 
»خدمتكاران« برنده ي جايزه ي اسكار 
شد، در تازه ترين اقتباس از كتاب هاي 
»رولد دال«، نقــش مادربزرگ را ايفا 

مي كند.

كمي از ويژگي هاي نقشتان بگوييد.
من مادربزرگ قهرمان فیلم هســتم! او 
سرپرستی نوه اش را برعهده دارد. مثل اکثر 
مادربزرگ ها، عشــقی بی نهایت به نوه اش 
دارد. شــوخ طبع و مهربان است و در عین 
حال، دید وسیعی نسبت به جهان دارد. او 
سعی می کند درباره ي شناخت خوبی ها و 
بدی های جهان، نــوه اش را راهنمایی کند 

چرا از بين كتاب  هــای رولد دال، 
اين داســتان را برای اقتباس انتخاب 

كرديد؟
چیزی که مرا به اقتباس از این داستان 
رولد دال علاقه مند کرد، جادوگران بودند. 
همیشــه از جادوگران خوشــم می آمده. 
به نظرم آن ها سیمایی دل پذیر دارند. صفات 
شیطانی، رفتارهای بی مهابا و کله شقی شان، 
آن ها را فریبنده و جذاب کرده. جادوگرانِ 
داســتان رولــد دال، تمام هم و غمشــان 
نابودکردن بچه هاســت! یعنــی به معنای 
واقعی شیطان صفت هستند. آن ها خراب کار 
و توطئه گرند و برای همین داستان را جذاب 
و خواندنی کرده اند. ولی این همه ی داستان 

و مطمن شــود که او در مسیر درست قرار 
گرفته است.

درگير شدن با جادوگران كار سختی 
بود؟ 

اوه، امــان از ایــن جادوگــران! با آن 
دســتکش های بلندی که تا آرنج می رسد. 
با آن کلاه گیس های مسخره اي که هروقت 
از سرشان برمی دارند، سرِ طاسشان نمایان 
می شود؛ درست مثل تخم مرغ های آب پز! 
با آن دســت های پنجه ای شکل که درست 
مثل مارمولک می ماننــد. فکر نمی کنم در 
زندگی واقعی هیچ وقــت بخواهم با یکی از 

آن ها روبه رو شوم. 
همان طور که مي دانید جادوگر بزرگ، 
معجونی درست کرده که همه ي بچه ها را 
در کل کره ي زمین به مــوش تبدیل کند. 
آب نبات ها را به ایــن معجون آلوده کرده تا 
هربچه ای با خوردنش به موش تبدیل شود. 

یعني یک حقه ي کثیف! خب، می دانیم که 
کودکان و نوجوانان چه قدر آب نبات دوست 
دارند.اما »آن هاتاوِی« این نقش را معرکه 
بازی کرد. بازی اش مســحور کننده است. 
حتی یک لحظه هم نمی شــود از او چشم 

برداشت.
بازيگر نقش پســربچه چه طور؟ او 

چه قدر با جادوگران كنار آمد؟
»جَزیــر برونو«، بازیگري تــازه کار، اما 
بسیار مستعد اســت. او روح پاک و لطیفی 

دارد که برای ایفای این نقش به او بســیار 
کمک کرد. بعضی چیزها را نمی شود بازی 
کرد یا ادای آن را درآورد و داشتن روح پاک 
یکی از همان هاســت. او یک قهرمان کامل 
است که استعداد، نبوغ و پاکی را با هم دارد. 
در اين فيلم از جلوه های كامپيوتری 
زيادی استفاده شده. اين موضوع روی 

بازی شما اثر منفی نداشت؟
وقتــی بــا کارگردانــی کار کنید که 
تخصصــش جلوه های ویژه اســت، امتیاز 

بزرگي براي شما محسوب می شود. او کارش 
را خوب بلد است و تماشــای مسیری که 
برای هدایت فیلم داشــت، بسیار جالب و 

جذاب بود. 
فکر می کنم کــه »رابــرت زِمِکیس« 
نمی دانســت که این کتــاب »رولد دال«، 
کتاب مورد علاقه ي مــن بوده و خود او نیز 
کارگردانی بوده که همیشه می خواستم با او 
کار کنم. برای همین برای من حضور در این 

پروژه، یک برد صددرصد بود.

»اوكتاويا اِسپِنسِر«، بازيگر فيلم »جادوگران«

من مادربزرگِ 
قهرمان هستم!
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رولد دال نیست. به نظرم پي رنگ اصلی این 
داستان، بســیار فراتر از تلاش موجودات 
اهریمنی بــرای از بین بردن بچه هاســت. 
این داستان درباره ي پذیرش هویت فردی 
اســت. این که هر آدم، هرآن چه هســت را 
بپذیرد و خودش را قبول داشته باشد. دقیقاً 
برای همین است که این کتاب در بین تمام 
نسل ها، خوانندگان پر و پاقرصی دارد. رولد 
دال توانســته داســتانی بی زمان درباره ي 
اهمیت فردیت بنویســد که سال هاســت 

محبوبیتش را حفظ کرده.
چه قدر به رمان اصلي وفادار بوديد؟

رولد دال رمــان جادوگران را در دهه ي 
1980 میلادي نوشــت، ولی داســتان آن 
در دهه ی 1960میلادي اتفــاق می افتد؛ 
دوره ای که خبــری از تلفن هــای همراه، 

دوربین های امنیتی و نظارت 24ســاعته 
نبوده و زندگــی، فریبنده، گرم و بســیار 
جذاب تر از امروز جریان داشــته است. از 
طرفي برایم مهم بود که پي رنگ اصلی قصه 
را حفظ کنم. برای همین در زمان داستان 
تغییري ندادم و بســیاری از شخصیت ها و 

مکان ها را بدون تغییر در فیلم وارد کردم.
همراهي بازيگران چه طور بود؟

واقعاً به گروه بازیگرانم افتخار می کنم. 
»آن هاتاوِی«، نقش جادوگــر بزرگ را با 
تمام آن خصوصیات اهریمنی اش، بی نقص 
بازی کــرد. »اوکتاویا اسِپِنسِــر« که نقش 
مادربــزرگ قهرمان داســتان را ایفا کرد، 
هنرمندی بی نظیــر اســت. او توانمندی 
بالایــی در هنر بازیگــری دارد و روحیه ي 
شــوخ طبعش بــرای لحظه هــاي کمدی 

فوق العاده است.
فكر می كنم فضاسازی اين داستان 
مثل راه رفتن روی لبــه ي تيغ بوده. 
چه طور به ايــن فانتزیِ حاكم بر فيلم 

رسيديد؟
طراحی فضاســازی فیلم از بخش های 
لذت بخش آن بود. از یک طرف باید جهانی 
ماورایی را با موجوداتي شــیطانی طراحی 
می کردیم واز طرف دیگر اصلًا نمی خواستم 
که فضای آن شــبیه به حال و هوای جشن 
هالووین بــا جادوگران دماغ شکســته ی 
جاروسوار شــود. جادوگرانِ فیلم ما  شبیه 
آدم هــای معمولی هســتند کــه ممکن 
اســت هر روز در خیابان از کنار شما عبور 
کنند؛ با این تفاوت کــه آن ها ویژگی های 
منحصربه فردی دارند که از چشم انسان  های 

عادی پنهان می ماند. مثلًا به جای دســت، 
پنجه دارنــد و آن ها را با دســتکش قایم 
می کنند. یــا مثلًا مو ندارنــد طاس اند و از 
کلاه گیس اســتفاده می کننــد. من اصرار 
داشــتم به جای این که چهره ي کلاسیک 
جادوگران را با آن کلاه هــای کج و کوله و 
جاروهای دســته بلند و صورت های زشت 
تکرار کنیم، به لحاظ ویژگی های رفتاری و 
خصوصیات فردی به آن ها هویت و پي رنگ 

اهریمني بدهیم.
براي فيلم جادوگــران چه گروه 

سني اي را مد نظر داشتيد؟
داستان های رولد دال از برجسته ترین 
آثــار ادبیات کــودک و نوجوان هســتند. 
در این داســتان ها، کــودکان و نوجوانان 
شــخصیت های اصلی اند و دقیقاً به همین 
خاطر اســت که کــودکان و نوجوانان این 
داستان ها را دوست دارند؛ چون خودشان را 
در نقش اول می بینند. اما به اعتقاد من این 
داســتان ها صرفاً به خاطر قهرمان هایشان، 
داستان هایي کودکانه نیستند. براي همین 
است که مخاطبان رولد دال به گروه کودک 
و نوجوان محدود نمی شوند و بزرگ سالان 
هم از خوانندگان آن ها هســتند. در فیلم 
جادوگران هم همین خــط را دنبال کردم 
و فیلمی ســاختم که مخاطب در هرگروه 
سنی آن رادوست داشته باشد و از تماشای 
آن لذت ببرد. راز جلــب رضایت مخاطب 
کودک و نوجوان این اســت که از نگاه بالا 
به پایین و با لحن پند و اندرز با آن ها طرف 
نشویم. نقشه ي من این بود که فیلمی برای 
مخاطب هاي هشت تا 80ساله بسازم. من 
عاشق حرفه ام هستم. از فیلم ساختن لذت 
می برم. اما چیزی که بیش تر از کارگردانی 
دوســت دارم، این اســت که احساســات 
تماشــاگر را برانگیزم، او را بخندانم، باعث 
گریه و ترســش شــوم، یا هیجان زده اش 
کنم. در آن صورت حــس می کنم در کارم 

موفق شده ام.

  ادامه از صفحه ي 1 

شهر فرنگ

»رابرت زِمِكيس«، نويسنده و كارگردان فيلم »جادوگران«

جادوگرانى با ظاهرى معمولى!

  ترجمه ی سحر منصوری
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